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  اختيـشن ورهـي و اسطـرفانــات عــلنامة ادبيــفص
  )296تا  269 از صفحه( 92ـ زمستان  33ـ ش 9س 

  

  تصوف و رويكرد سعدي بدانسماع اهل 

  
  دكتر فرح نيازكار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشتزبان و ادبيات فارسي استاديار   
  

  چكيده
يكي سماع رسمي كه داراي آداب و : سماع اهل تصوف و عرفان از دو منظر قابل بررسي است

ديگر سماعي كه ناظر بر مراتب  ؛خاص است و موافقان و مخالفان آن فراوانند يرسوم و ترتيبات
 ،مكتـب تصـوف  بـا  يل مخالفان ترين دلا يكي از عمده. تكاملي و تبدلات وجودي سالك است

ايـن اخـتلاف    ابـوالخير  كـه از زمـان ابوسـعيد   آيـد   برمي اسرارالتوحيد از. سماع ترسمي است
ا غـذاي روح  نظـران آن ر  برخي از صـاحب . نظرهاي عقيدتي در مورد سماع فراوان بوده است

اي از آن  كنند و سـماع ايـن جهـان را سـايه     حالت و صفت روحاني تعبير مي از آن بر ،دانسته
را خاص  سعدي سماع. اند كنند و برخي ديگر آن را آلت شيطان دانسته حقيقت مجرد فرض مي

اثـر   )آشـنايان راه ( در يـك نفـر  تنهـا   سماع تن، از هزارانداند و معتقد است كه  هر كسي نمي
ضمن بررسي اين اختلاف نظرها، به بررسي سماع است در اين مقاله كوشيده شده  .كردخواهد 

  .از ديدگاه اهل سماع و رويكرد سعدي بدان پرداخته شود
  

   .سماع، تصوف، سعدي: ها واژهكليد

  1/7/92 :تاريخ دريافت مقاله
  21/9/92: تاريخ پذيرش مقاله

Email: fniaz2000@yahoo.com    
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  مقدمه
نظراني اسـت كـه آن را در    معرفت در نزد صاحب حصول عرفان و تصوف طريقه

با وجود تفـاوتي كـه بـين    . دانند حقيقت از طريقه اهل برهان مفيدتر مي رسيدن به
، شـباهت ميـان آنهـا    وجـود دارد  عقايد و تعاليم رايج در مذاهب مختلف عرفاني

هـا از جهـت    و سلسـله چندان است كه محققان اساس آن را در ميان همـه اقـوام   
اعتقاد به امكان ادراك حقيقت از طريق علـم حضـوري و اتحـاد عاقـل و      ،نظري
مبني بر ترك رسوم و آداب قشري و ظـاهري و تمسـك    ،و از نظر عملي ،معقول

فرهنگنامــه ادب  .ك. ر(. داننــد بــه زهــد و رياضــت و گــرايش بــه عــالم درون مــي 
با تكيه بر اين اصل، از بدو پيـدايش ايـن نحلـه فكـري تـا       )952 :2، ج1381:فارسي

انـد و   پرداختهسير و سلوك به كنون، عارفان بسياري در دو عرصه نظري و عملي 
 كساني چون سـنايي، عطـار، مولانـا   . اند انديشه خود را در قالبي ادبي عرضه كرده

و مولانا ادامه يافت و اي كه با سنايي آغاز شد و با عطار  اند؛ شيوه از اين زمره... و
به شكل سنتي ادبي در فرهنگ و ادب فارسـي پذيرفتـه شـد، در كـلام شـاعراني      

  .چون سعدي نيز تجلي يافت
هاي گوناگون سماع و رويكـرد   جنبه تعاريف و كنيم به در اين جستار سعي مي

  .سعدي به اين مقوله بپردازيم
  

  سماع

 »آوازي كه شنيدن آن خوش آيدشنوايي و ذكر شنيده شده و هر «لغت سماع، در 
معني دست افشاندن و پاي كوفتن «در و  )2469 :3ج ،1336 شاد( .تعريف شده است

جاراالله زمخشري سمع و سماع را به يك معني نقل كرده  )همانجا( ».مجاز است
اما  )547: تا بي ،زمخشري خوارزمي(» .شنودن، شنويدن، شنيدن: و سماعاً سمعاً«: است
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امام  معناي اصطلاحي سماع است؛ چنانكه ،اهل تصوف رايج استآنچه نزد 
سماع آواز خوش و موزون آن گوهر ... «: آورده است آنمحمد غزالي در تعريف 

و  .آنكه آدمي را در آن اختياري باشد بي ،و در وي چيزي پديد آرد ،را بجنباند دل
عالم  آن را كه -  سبب آن مناسبتي است كه گوهر دل آدمي را با عالم علوي

و اصل حسن و  ،و عالم علوي عالم حسن و جمال است .هست – ارواح گويند
و هر چه متناسب است نمودگاري است از جمال آن عالم،  ،جمال تناسب است

چه هر جمال و حسن و تناسب كه در اين عالم محسوس است، همه ثمره جمال 
هتي دارد از پس آواز خوش و موزون متناسب هم شب. و حسن آن عالم است

و شوقي پديد  يو حركت آوردآگاهي در دل پيدا  كه بدان سبب. عجايب آن عالم
  )474و  473 :1ج ،1386 غزالي(» .دورآ

ال ؤاالله ـ در س ذوالنون ـ رحمه«: است ذوالنون آمدهاز به نقل  معاللّدر كتاب 
تي است كه به صورت اصوت خوش مخاطبات و اشار: از صوت حسن گفت

در اين  )306: 1388 طوسي سراج(» .هر زن و مرد نيكوسرشتي قرار دارد وديعه نزد
تر از  در حالي كه سماع كلي ،تعريف دايره سماع به صوت حسن محدود شده

 . صوت حسن است

چنانكه  ؛است سراج طوسي ميان صوت حسن و سماع فرق گذاشته ابونصر
و نيز از يحيي بن معاذ  )305: همان(» .باب في الحسن الصوت و السماع«: گويد مي

آواز خوش، روحي الهي است به قلبي كه در آن محبت «رازي نقل شده است كه 
آتش  نغمات پاكيزه روحي الهي است كه قلوب سوخته از... خداي تعالي است

  )306: همان( ».بخشد عشق الهي را ترويج مي
شده اشارتي به تأثير صوت خويش نيز لاي برخي از اين تعاريف  در لابه

 ؛سماع براي اهل معرفت غذاي روح است: گفته است) مشايخ(يكي از « است؛
زيرا از ساير اعمال دقت و رقت بيشتري دارد و به سبب رقت و صفا و با طبع 
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رقيق و درون صافي كه نزد اهلش دارد، با طبع رقيق و درون صافي درك 
  )308: 1388 سراج طوسي(» .شود مي

و از سماع دو بعد  است صوت حسن نشاندهجاي  لفظ سماع را به شبلي
گويد تا آنجا كه به من رسيده از  راوي مي«: است مخالف خوب و بد ترسيم كرده

آميز  ظاهري فتنه: ال شد و او گفتؤشبلي ـ كه خدايش بيامرزاد ـ درباره سماع س
آنكه اشارت را درك كند، شنيدن عبرت برايش حلال . دارد و باطني پندآموز

  )جاهمان(» .گردد به دنباله فتنه و بليه مي لاّا است و
هركه سماع دعوي كند و از آوازهاي «: گويد ميابوعثمان مغربي قشيري از قول 

زن  باد او را سماع نيفتد، او اندر دعوي دروغو درها  مرغان و چريدن دد و آواز
  )603: 1367 ابوعلي عثماني(» .بود

 يسـماع را بـه حالـت و صـفت     السـائرين  منـازل خواجه عبداالله انصاري در كتـاب  
 ـ و«: اسـت  كند و در مقدمه بحث از سماع ايـن آيـه را آورده   روحاني تعبير مي  ولَ

علااللهُ م أَلَ م خيـراً هِيف سـمعداشـت،   اگـر خـداي خيـري در ايشـان سـراغ مـي       ؛مه
حقيقت سـماع متنبـه شـدن    : السماع الانتباه«: گويد و سپس مي» كرد شنوايشان مي

از ديد مولانا سماع چيزي نيست كـه بـا گـوش حـس      )603: تا انصاري، بي(» .است
  :رسد درك شود، نغماتي است در درون اوليا كه از عالم بالا به آنان مي

ــم نغمــــه ــا را در درون هــ ــت انبيــ   هاســ
  

ــي  ــات بـ ــان را زان حيـ ــت طالبـ   بهاسـ
ــه    ــنود آن نغمـ ــس  نشـ ــوش حـ ــا را گـ   هـ

  
  هـا گـوش حـس باشـد نجـس      كز سـتم 

  )1920و  1919/ 1384/1 مولوي(  
  :داند مي» سماع جان«ترين مرتبه سماع را  شبستري عاليمحمود شيخ 

ــان    ــوق جانـ ــماع شـ ــدر سـ ــي انـ   گهـ
  

ــي ــا و ســر چــون چــرخ گــردان  شــده ب   پ
  بــه هــر نغمــه كــه از مطــرب شــنيده       

  
ــيده  ــالم رســ   بــــدو وجــــدي از آن عــ

  سماع جان نه آخر صوت و حـرف اسـت    
  

  اي سـري شـگرف اسـت    كه در هـر پـرده  
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ــيده دلـــق ده تـــوي    ز ســـر بيـــرون كشـ
  

ــوي   ــر ب ــگ و ه ــر رن ــته از ه ــرد گش   مج
 )120: 1386 شبستري(  

اين چنين سـماع كـه سـماع جـان و قلـب اسـت و از لهـو و لعـب دور اسـت،          
و  اورادالاحبـاب در . افتـد  سـت كـه بـراي سـالك اتفـاق مـي      ا اي ترين مرتبه عالي

لهـو كنـد، نشـايد كـه در      هر كه در سماع تبسم و يا«: است آمده فصوص الاداب
  )203 :2ج ،1383 باخرزي(» .مجلس سماع حاضر آيد

شـرح  در ايـن مـورد صـاحب    . از ديد برخي عرفا، سماع معادل مكاشفه است
انـد كـه اصـل سـماع از آنجاسـت كـه حـق         گروهي چنين گفته«: گويد مي تعرف

ي ترين سماع الست بربكم؟ اول خطابي كه از حق شنيدند و خوش: سبحانه گفت
ترين نظري آن اسـت كـه بـه دوسـت      آن است كه از خدا بشنوي، چنانكه خوش

  )1805 :4ج  ،1366 بخاري  مستملي(» .نگري
دانند و سماع اين جهان  مي» كن فيكون«اي اصل سماع را خطاب  از عرفا، عده

اصل سماع از لـذت  «از ديد ايشان . كنند اي از آن حقيقت مجرد فرض مي را سايه
ست و آن، آن است كه عالم را گفت ببود، اول لذتي كه به چيزها خطاب تكوين ا

رسيد، اين خطاب رسيد و خطاب لامحاله مسموع باشد، ولكن چيزهـا در وقـت   
اكنون چون مستمع گشتند، ايشان را غذا گشت بـر بـوي   . هست گشتن سمع نبود

  )1806 :4ج ،همان(» . ...آن سماع اول
 ؛سماع در ميان صوفيه ايران بسيار اسـت اختلاف نظر درباره حقيقت و ماهيت 

در  هجـويري . دانسـتند  اي از متصوفه سماع را آلت شيطان مـي  اي كه عده به گونه
  )588و  587: 1384 هجويري .ك. ر(. به اين دسته اشاره كرده است المحجوب كشف

دانـد   از حقيقت سماع را از طايفه عاقلان و ناخوشاني مي خبران بيسعدي نيز 
  :خبرند كه از لذت عيش اهل سماع بي
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ــه ــق را  طايف ــد و عش ــب كنن ــماع را، عي   اى س
 

  اى بيار خوش، تا برونـد ناخوشـان   زمزمه
  خرقه بگير و مـى بـده، بـاده بيـار و غـم ببـر       

  
  شـان ه  ت عيش بـى خبر است عاقل از، لذّ بى
 )580: 1376 سعدي(  

  سماع نغمات موزون 

 است نغمات موزون و صوت خوش بوده استماع ترين سماع در بين صوفيه شايع
در  سراج ابونصر. و نزد اين قوم مفهوم سماع بيشتر ناظر به اين نوع سماع است

كدام همانند  سماع قرآن و قصايد و ذكر و انواع حكمت هيچ«: گويد مي اللمع
زيرا رقت و  ؛لذت اين سماع بيش از آنهاست سماع نغمه نيكو و خوش نيست و

  ) 310: 1388 طوسي سراج(» .هيجان و وجد در درون آنها نهفته شده است

  : است سعدي اين مضمون را چنين پرداخته
ــو مـــى ــام تـ ــنيدند نـ ــان بشـ ــت و عارفـ   رفـ

 

  هر دو بـه رقـص آمدنـد سـامع و قايـل     
  )539: 1376 سعدي( 

  :او حتي فراتر رفته و معتقد است كه
ــور     ــق دارى و ش ــر عش ــت اگ ــماع اس   س

  
ــه مطـــرب كـــه آواز پـــاى ســـتور         نـ

  )293: همان(  
ترين عنصر انگيزشي اين سماع، شعر است كه بهتر از هـر مـاده ديگـر بـا      مهم

شـود و بيشـتر صـوفيه كـه ايـن نـوع را        نغمات موزون و صوت خوش قرين مي
  . اند، معتقدند كه اين سماع از ساير انواع آن تأثير بيشتري دارد برگزيده

سماع شعر را به دو گونه حرام و حلال تقسيم كـرده   فصوص الآدابصاحب 
قسم اول آن است كه در او تشبيه و تشبيب و صـفت زنـان اسـت و ذكـر     «: است

عشق و مغازله ايشان و هوا و شوق و شهوت و لعب ايشان و هركه چنين اشـعار  
را به همان معني كه شاعر گفته است و به همان وجه كه او خواسته است، استماع 

اغـاني   ،آن سماع، حرام باشد و اين نـوع اشـعار و رجـز را بـه لغـت عـرب       كند،
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قسم دوم ابيات و اشعاري باشد كـه در وي ذكـر خـداي تعـالي باشـد و      . خوانند
من ؤمعاني كه بر صفات او دليل گردد و قلـوب را بـه او مشـوق كنـد و وجـد م ـ     

آخرت را بـاز   طرقاتصادق برانگيزاند و آيينه مشاهده عارفان را روشن گرداند و 
 هر كه چنـين اشـعاري را بـه   . ياد تو دهد و به احوال صادقان تو را عارف گرداند

گـاه او را سـماع    غنا استماع كند، او از اهل ايـن احـوال باشـد، آن   چنين معاني با 
  )188 :2ج ،1383باخرزي (» .نصيب باشد و بر او حلال

  

   سماع اهل تصوف

نغمات موزون يا تركيب صوت خوش و شـعر  استماع سماع واقعي اهل تصوف، 
مـثلاً ابونصـر    ؛برند چنانكه لفظ سماع را مطلقاً در اين معني به كار مي ؛است بوده

» .مردي را ديدم كه صـوت خـوش اسـتماع كـرده بـود     «: گويد مي اللّمعسراج در 
  )306: 1388 طوسي سراج(

  :گويد يچنانكه مولانا م. اصل صوت خوش و حقيقت و روح آن در دل است
  طــــــوطئي كايــــــد ز وحـــــــي آواز او  

  
ــاز او  ــود آغــ ــاز وجــ ــيش از آغــ   پــ

  انـــــدرون توســـــت آن طـــــوطي نهـــــان  
  

ــن و آن    ــر اي ــو ب ــده ت ــس او را دي   عك
  )1718و  1717 /1384/1مولوي(  

سماع نه در درون انسان، بلكه در تمام عوالم وجـود جريـان    گويند ميصوفيه 
سعدي نيز بر همين اعتقاد اسـت و سـماع   . دارد، از نبات گرفته تا حيوان و انسان

  :داند ها نمي را تنها خاص انسان
  بهار آمد كه هر ساعت رود خاطر به بسـتانى 

 

  به غلغل در سماع آيند هر مرغى به دسـتانى 
  )639: 1376 سعدي( 

ــه بـــر خـــود كـــرده    انـــد گلبنـــان پيرايـ
  

  انـــــد  بلـــــبلان را در ســـــماع آورده    
  )492: همان(  
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ناله كرد و اين حقيقت ) ص(ستون حنّانه چوبي بيش نبود، اما در فراق رسول 
  . سماع است، زيرا سماع چيزي جز درك اشارت و فهم هجر و وصل نيست

  بنواخــت نــور مصــطفي، آن اســتن حنّانــه را
  

  نيستي، حنّانه شو حنّانه شوكمتر ز چوبي 
  )797: 1381مولوي(  

هر كس كه اصل سماع را «: گويد فصوص الآدابابوالمفاخر باخرزي در 
با سنن و : الاطلاق انكار كند و حرام گويد، كار آن از سه وجه خالي نبود علي

و آثار و اخبار او و صحابه كرام او جاهل باشد و نداند ) ص(احاديث رسول االله 
مغروري باشد كه به اعمال صالحه و زهد و علم خود مغرور گشته باشد يا يا 

» .نصيب و بر انكار مصرّ خود سردمزاجي فسرده طبعي باشد؛ گويي از ذوق بي
  )224 :2ج  ،1383 باخرزي(

و  آورد مي باخرزيدليلي چون  مصباح الهدايهعزاّلدين محمود كاشاني هم در 
ش لذتّ نيابد، نشان آن است كه دلش مرده هر كه از آواز خو«معتقد است كه 

  )133: 1385 كاشاني(» . ...است يا سمع باطنش باطل گشته
هر كه از آدميان سماع «: گويد نيز همين دليل را شاهد آورده، مي اللّمعصاحب 

  )308: 1388 طوسي سراج(» .نيكو را دوست ندارد، نقصي در اوست
كه نشان بدهند صوت خوش ذاتاً حرام نيست ـ غير از  اهل تصوف براي اين

اين قبيل دلايل با آيات قرآن آغاز . اند دلايل عقلي ـ به دلايل نقلي نيز متوسل شده
در . گردد نقل مي) ع(و ائمه اطهار) ص(شود و پس از آن احاديث پيامبر اسلام  مي

كه از  اللّمعدر . اين بين از تاريخ گذشتگان به ويژه انبيا استفاده شده است
ترين كتب صوفيه است، باب مربوط به سماع با آيه يك از سوره فاطرآغاز  كهن
. كند ابونصر سراج اين آيه را به اخلاق پاكيزه و صداي نيكو تفسير مي )1(.شود مي

   )305: همان(
ها و انواع سماع  دربرگيرنده تمام جنبه اند، بدانها استناد كردهآياتي كه صوفيه 

هجويري . دنشو و نيز مسايل فرعي مثل تأثّرات درون و برون را شامل مي ندسته
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و آن را ناظر به تأثر از  )2(كند را نقل مي انفالاز سوره  2آيه  المحجوب كشفدر 
  )576: 1384 هجويري( .داند سماع قرآن مي

بيش از ساير محققّان اهل تصوف به قرآن و المعارف  عوارفسهروردي نيز در 
آن را با سماع  هكند و علاوه بر آن به دنبال نقل هر آيه، رابط استناد ميحديث 

آيات » الثّاني و العشرون«او در ابتداي باب  )173 :1374 هرورديس(. كند تحليل مي
كند و هر دو آيه را ناظر به حقيقت و روح  از سوره زمر را نقل مي 18و  17

و پس از  )3(.مثل صوت حسن يا تأثّر از آن ،خصوص نه نوعي به ،داند سماع مي
را آورده، سپس اين دو آيه را به سماع حق تعبير  )4(از سوره مائده 83آن آيه 

 .كند و آن سماعي است كه هيچ دو نفري از اهل ايمان را در او اختلاف نيست مي
   )همانجا(

ن مقوله در اي. اند به حديث روي آورده ،صوفيه پس از استشهاد به آيات قرآن
  . گرفته استمورد بحث قرار ) ص( گفتار و كردار پيامبر

لذتّ بردن « ؛ از جملهبه سماع چند پيغمبر اشاره شده است شرح تعرفّدر 
يوسف در ته چاه از تسبيح مار و لذت موسي از تسبيح عصاي خود و يونس از 

 )1807-1808 :4ج ،1366 بخاري مستملي(» .از تسبيح مرغانتسبيح ماهي و سليمان 
كند كه  حث مياسرائيل از آن ب اسرائيل و سماع بني در همين كتاب از تابوت بني

سكينه ايشان را در تابوت سماع كردي تا به قوت آن سماع با دشمن جنگ «
   )1808: 4ج ،همان(» .يافتندي كردندي و ظفر

  

  آثار سماع

آثار : آورد، دو گونه است ميآثار سماع به اعتبار حالاتي كه براي شنونده به وجود 
  .دروني، آثار بروني
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تأثّراتي است كه فقط براي صاحبش قابل احساس است و او به آنها  :آثار دروني
اي  ترين آثار دروني سماع، وجد است و آن لطيفه يكي از مهم. علم حضوري دارد

  :شبستري گويدمحمود از عالم غيب است چنان كه شيخ 
ــه از مطـــرب  ــه كـ ــر نغمـ ــه هـ ــنيده بـ   شـ

  
ــيده    ــالم رسـ ــدي از آن عـ ــدو وجـ   بـ

 )120: 1386 شبستري(  

الدين اردبيلي وجد را سماع روح  شيخ صفيدر ماهيت وجد اختلاف است؛ 
صاحب وجد كسي است كه دل او از مرض به صحت «داند و معتقد است كه  مي

رسيده است و جسماني او به روحاني مبدل شده و دل او محل واردات رباني 
اي  وجد لطيفه«: گويد عربي مي ابن الدين شيخ محي )62- 61: 1326توكّلي (» .شده

: 1367 عربي ابن(» .رسد است از احوال غيبي كه به طور كشف و شهود به قلب مي
آن «: الدين دارد اي نزديك به شيخ محي عقيده كيمياي سعادتغزاّلي هم در  )5

سبب سماع، آن را وجد  احوال لطيف كه عالم غيب به ايشان پيوستن گيرد، به
  )480 :1ج ،1386 غزالي(» .گويند

از متقدمان، شيخ عمرو بن عثمان مكيّ، وجد را از تعريف لفظي بيرون 
 سراج( .سريّ الهي است در دل مؤمنان اهل يقينوجد زيرا به عقيده او  ؛داند مي

. داند كه به دل رسد جنيد وجد را اعم از هر غمي و شادي ميو  )336: 1388 طوسي
  )جاهمان(

حالات و علايمـي اسـت قابـل احسـاس كـه از ذوق درونـي        :روني سماعيآثار ب
گريه، قشـعريره، فريـاد، زعقـه، زفيـر، شـهيق،      : اين آثار عبارتند از. شود نتيجه مي

   )5(.ق استرقص و صعشديدترين حالت بيروني سماع . رقص و صعق اترعاج،
ــى  ــعقه مـ ــذار  صـ ــابى در گـ ــواهى حجـ   خـ

  
ــى  ــه مـ ــرفكن   فتنـ ــابى بـ ــويى نقـ   جـ

  )576: 1376 سعدي(  
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سعدي نيز . بيش از ساير مĤخذ صوفيه به كار رفته است معاللّاين واژه در كتاب 
  :گفته استدر اين باره 

  پرستي كنند چو شوريدگان مي
  وار به چرخ اندر آيند دولاب
  برندبه تسليم، سر در گريبان 

  نبيني شتر بر نواي عرب
  نداني كه شوريده حالان مست
  گشايد دري بر دل از واردات
  حلالش بود رقص بر ياد دوست

  

 به آواز دولاب مستي كنند  
 چو دولاب برخود بگريند زار
 چو طاقت نماند گريبان درند
 كه چونش به رقص اندر آرد طرب
 چرا برفشانند در رقص دست

كايناتفشاند سر دست بر   
 كه هر آستينيش جاني در اوست

)293 -294: 1376سعدي (  
شود كه نـوع حركـات بيشـتر چـرخ      با تحقيق در متون اهل تصوف روشن مي

. كنـد  چنانكه شيخ سعدي رقص سالكان را به دولاب تشـبيه مـي  . زدن بوده است
  )همانجا(

 ـ ـ در تصوف اسـلامي . بروني سماع است هعنصر رقص و چرخ، آخرين چهر
هـزار سـال پـيش    . اند نصيب نبوده ايراني تقريباً بيشتر اهل وجد از چنين حالي بي

گرفتند كه  شيخ ابوسعيد چنين مجالسي راه انداخته بود و مخالفانش به او ايراد مي
  ) 207 :1ج ،1336 محمدبن منور( ».يده جوانان را به سماع و رقص اجازت مي«

  :نمايد آن را سنت اهل معرفت معرفي ميد و كن سعدي نيز از اين امر استقبال مي
  ت اهـل معرفــت رقـص حـلال بايـدت، سـنّ    

  
  دنيا زير پاى نه، دست به آخـرت فشـان  

  )580: 1376 سعدي(  
  :داند اما شرط آن را ترك هستي مي

ــد   ــلّمت باشـــ ــى مســـ ــص وقتـــ   رقـــ
  

ــانى   ــالم افشــ ــر دو عــ ــتين بــ   كĤســ
  )639: همان(  
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  سماع و آداب ط وشر

صوت خوش و چه مجمع سالكان ـ استماع ط سماع ـ چه ودر مورد حدود و شر
در آن اتفّاق  تنظر وجود ندارد، اما شرطي كه همه محققّان اهل طريق وحدت

از نظر صاحب . نظر دارند، برحذر داشتن سماع از لهو و لغو است
. گوش بگيرند، لهو و لعب سماعي است كه به هوا و شهوت الآداب فصوص

الدين رضا تبريزي لهو لعب و خنده و دست  شيخ نجيب )184 :2ج ،1383 باخرزي(
. داند را افعال لغويه و مذموم مي) جواناني كه ريش ندارند(و امارد  زدن زنان

غنا را واسطه گناه الطّريقه   ةشريعالحقيقه و  ةحديقسنايي در  )257: 1325تبريزي (
  :كند تري معرفي مي عظيم

ــاد   ــردان شـــ ــا مگـــ ــع را از غنـــ   طبـــ
          

  كـــه غنـــا جـــز زنـــا نيـــارد يـــاد     
  )183: 1383 سنايي غزنوي(  

غناي بد . غناي خوب و بد: ستا اما ابوالمفاخر باخرزي معتقد به دو گونه غنا
اگر به معني . ابياتي است كه در تشبيب و وصف زنان و شهوت ايشان است

خدا و ظاهري حمل شود، حرام است و غناي خوب اشعاري است كه در آن ذكر 
قلوب را به او مشوق كند و وجد مؤمن «به طوري كه  ؛معاني صفات او باشد

 :2ج، 1383 باخرزي(» .گرداندصادق را برانگيزاند و آينه مشاهده عارفان را روشن 
  . نوع اول حرام و نوع دوم حلال است )188

ستن آلات موسيقي در بموضوع مورد اختلاف ديگر در بين صوفيه، به كار 
. دانند سلسله كبرويه ذهبيه هر نوع آلت موسيقي را حرام مي. مجالس سماع است

از شيخ  نورالهدايهاز شيخ محمدعلي مؤذن خراساني و  العباسيه ةتحفدر كتاب 
ـ به كار  الدين رضا تبريزي ـ كه هر دو از اركان سلسله ذهبيه هستند نجيب

آلات  العباسيه  تحفةصاحب . م دانسته شده استگرفتن هر نوع آلت موسيقي حرا
را حرام كننده » مقارن بودن با ساز«مانند چنگ و رباب و بربط و اصولاً  ،موسيقي
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الدين رضا همين  و شيخ نجيب )358: 1381 مؤذن خراساني(. داند ميصوت خوش 
اگر صداي خوش با دف و ني و «: است كرده بازگو نورالهدايهموضوع را در 

  )258: 1325تبريزي (» .باشدچنگ كه آلات ساز است، استعمال شود، حرام 
چنانكه ناي و طنبور را  ؛نداردهجويري نيز نظر مساعدي به آلات موسيقي 

 ،كند ميتعبير » اهل شقاوت«ن آن را به اداند و مستمع ساخته و پرداخته ابليس مي
 اي از صوفيه به استعمال آلات عده ،در مقابل اين گروه اما )588: 1384هجويري(

در مورد  الآداب فصوصابوالمفاخر باخرزي در . اند موسيقي روي موافق نشان داده
غذاي دل باشد «كه اين دو  بر آن استو نظري مساعد دارد استعمال دف و ناي 

بلند و شرع و پسنديده افتد و از او راحت حيات حقيقي و درجات وافق و م
كه شرح  مفاتيح الاعجازدر  )209 :2ج ،1383 باخرزي(» .مكاشفات غيبي حاصل آيد

چون در مجلس سماع البته مطرب هست «: است آمدهاست، چنين گلشن راز 
» .ـ بدو وجدي از آن عالم رسيده فرمود كه به هر نغمه كه از مطرب شنيده

   )427: 1337 لاهيجي(
از نظر غزالي رباب و چنگ و بربط و رود و ناي عراقي حرام است، نه از اين 

كه عادت شرابخوارگان است و هر چه به دليل نظر كه خوش است، بلكه به اين 
شراب نواخته اين آلات در زمان وي در مجالس . ايشان منسوب باشد، حرام است

مثل طبل و شاهين و دف او هر آلتي را كه شعار اهل شراب نباشد، . اند شده مي
طي واما مجمع و محفل سماع هم شر )482- 483 :1ج ،1386 غزالي( .داند حلال مي

انجام پذيرد كه از حضور زنان و مردان و غير بايد سماع در حالي . خاص دارد
- 137: 1385كاشاني (. صوفيان دور باشد و سفره آن را لقمه ظالمان رنگين نكند

136(  
پيري  ،بايد تا چون سماع كني«سماع ضروري است و وجود پير در مجلس 

آنجا حاضر باشد و جايي از عوام خالي و قوال به حرمت و دل از اشغال خالي و 
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بوالمفاخر ا )609 :1384 هجويري(» .طبع از لهو نفور و تكلفّ از ميان برداشته
ه براي و به علاو )206 :2ج ،1383 باخرزي(داند  باخرزي اجازه پير را نيز شرط مي

اول اينكه  :شود دو خصوصيت را يادآور مي) گوي مجلس مطرب يا غزل(قوال 
 )192 :2ج ،همان(گردد بايد از درويشان باشد تا كار او با نيت اعتقاد خوب همراه 

ريش نبايد  اند كه سماع بي موي روي داشته باشد كه بعضي گفته«و دوم اينكه 
رقص نبايد از نشاط شيطاني نشأت بگيرد، بلكه بايد از ) 209 :2ج ،همان(» .شنودن

در مجلس سماع نبايد طعام و  )221 :2ج، همان(. سر ذوق خدايي به وجود آيد
جز شيريني كه از غيب برسد و نيز استعمال  ؛سفره باشد و هيچ خوردني نبايد

فقراي شام اينچنين مجمع سماع را سماع روحاني « .عطر و گلاب مانعي ندارد
  )228: 2ج ،همان(» .ويندگ

از نظر مولانا سماع براي وصل دلستان است و آن كه ماه صورت معشوق را 
گردد، غمگين  بيند و جان جاني ندارد، همانند زندانيي است كه چون بيدار مي نمي
پس براي اهل دنيا كه در چاه طبيعت اسيرند، عين زيان است در حالي . شود مي

  . اهل عشق واقعي آرام جان است كه براي بازيافتگان نفس و
ــت   ــدگان اســ ــان زنــ ــماع، آرام جــ   ســ

  
  كسي دانـد كـه او را جـان جـان اسـت      

  )158: 1381 مولوي(  
وي ضمن ابياتي واقعيت و . اي دارد شيخ سعدي هم در بوستان چنين عقيده

  :كند ط سماع را ترسيم ميوابعاد متضاد و نيز شر
ــت  ــرادر كـــه چيسـ   نگـــويم ســـماع اي بـ

  
  را بــدانم كــه كيســت    مگــر مســتمع 

ــر او    ــرد طيــ ــي پــ ــرج معنــ ــر از بــ   گــ
  

ــير او ــته فرومانــــــد از ســــ   فرشــــ
ــازي و لاغ    ــت و بــ ــرد لهوســ ــر مــ   وگــ

  
  تــر شــود ديــوش انــدر دمــاغ     قــوي

ــت      ــهوت پرس ــت ش ــماع اس ــرد س ــو م   چ
  

 ـ     د، نـه مسـت  زبه آواز خـوش خفتـه خي
  )293: 1376 سعدي(  
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زيرا اگرچه سماع در ؛ ترين عنصر سماع وجود مطرب، مغنيّ و قوال است مهم
هاي قلب سالك را زنده كند و از  اي لازم است تا نهاني دل صوفي است، انگيزه

  :گويد چنانكه سعدي مي. ددرآورقوه به فعل 
  ما بيـرون، امـروز نخواهـد شـد     رقص از سرِ

  
  باشـد  كاين مطرب ما يك دم، خاموش نمـى 

  )486: 1376سعدي (  
اول ريش : ي اين گروه قائل استباخرزي دو شرط براچنانكه اشاره شد، 

چنين اهل طريق هم )192و  209، 2ج: 1383 باخرزي(. داشتن و دوم درويش بودن
 :2ج ،همان(. ندورزبايد رضايت خاطر قوال را به دست آورند و از هيچ چيز دريغ ن

در مورد قوال و مطرب و مغنيّ ـ كه هر سه تقريباً به يك مفهوم است ـ  )213
سماعي است كه صاحب وجد به  ه، تعلّق خرقاستول بيشتر صوفيه آنچه مورد قب

  .قصد ايشان انداخته باشد

كند و او از علت  دريدن خرقه نتيجه حالي است كه بر دل صوفي غلبه مي
دري زياد  در محافل سماع مولانا خرقه. كند ذوق و مستي جامه را بر خود پاره مي

روزي «: نويسد مي مناقب العارفينالدين افلاكي در  شمس. است افتاده اتفاق مي
كنان از مدرسه خود بيرون آمده، به سر  حضرت مولانا شور عظيم كرده، سماع

وقت قاضي عزاّلدين درآمد و بانگي بر وي زد و گريبان قاضي را بگرفت و 
دش كشان تا مجمع عاشقان بياوردش و نمو كشان. فرمود كه برخيز به بزم خدا بيا

ها  ها را چاك زده، به سماع درآمد و چرخ حوصله او بود، همانا كه جامهلايق آنچ 
مولانا  هجايي ديگر درباردر و  )104 :1ج ،1385 افلاكي(» .كرد زد و فريادها مي مي
چنان گرم شد كه  همانا كه برخاست و به سماع شروع كرده، سماع آن«: نويسد مي

  )120 :1ج، همان( ». ...زدند ها بر خود چاك تمامت اكابر جامه

اي كه صوفي از  خرقه. دري يا تمزيق خرقه آداب و موازين خاصي دارد خرقه
 هدرد، متبرك است و از اين رو احكام خاصي درباره خرق سر وجد بر خود مي
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بر آن است كه نخستين شرط پاره  المحجوب كشفهجويري در . ممزقّه داريم
پديدار آيد، چنانك خطاب از وي  اي همستمع را غلب«كردن خرقه آن است كه 

اگر صاحب وجد خرقه را به « )607: 1384هجويري (» . ...خبر گردد برخيزد و بي
اما  )213 :2ج ،1383 باخرزي(» .باشدقصد قوال انداخته است، آن خرقه از آنِ قوال 

پير رجوع كرد  اصي خرقه نينداخته باشد، به قول هجويري بايد بهاگر به قصد خ
گاهي صوفي به خاطر شدت وجد از   )608: 1384 هجويري(. تا چه فرمان دهد
اي در اصطلاح  چنين خرقه. بدون اينكه آن را پاره كند ،آيد خرقه بيرون مي

سماعي را دوگونه تقسيم  هوي خرقچنان كه . درست نام دارد ههجويري خرق
  )جاهمان(» .يكي مجروح و ديگر درست«: كند مي

  

  سماع از ديدگاه سعدي

كه استادش شيخ  :گويد ي ميدر حكايت. سماع در كلام سعدي نيز نمود بسيار دارد
كنـد و بـه خلـوت و عزلـت      جوزي او را به ترك سـماع اشـارت مـي    بن  ابوالفرج

و هـوي   آيـد  ميغالب  »شعنفوان شباب«: گويد چنانكه خود مي اوخواند، اما  فرامي
پردازد و حتي  ناچار به خلاف راي مربي به سماع و مجالست مي ،»و هوس طالب

  :گويد در رد نظر استاد خود به سخره مي
ــا مــا نشــيند برفشــاند دســت را    قاضــي ار ب

  
محتسب گر مي خورد معذور دارد مست 

  )80: 1376 سعدي(  را
آواز و به پايان رسانيدن شبي  سرانجام پس از رويارويي با مطربي ناخوشاما 

بخشد و چون مورد اعتراض  سخت، بامدادان خرقه مشايخ خود را به او مي
شيخ اجلم بارها به ترك سماع فرموده « دهد كه شود، پاسخ مي دوستان واقع مي

لع ميمون و بخت است و موعظه بليغ گفته و در سمع قبول من نيامد تا امشبم طا
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همايون بدين بقعه رهبري كرد تا به دست اين توبه كردم كه بقيت زندگاني گرد 
  )81: 1376سعدي (» . ...سماع و مخالطت نگردم

رويكرد سعدي به سماع از نوع حالت و صفت روحاني در اين حكايت، 
كنند  نيست و در حقيقت هماني است كه برخي از آن با عبارت لهو و لعب ياد مي

استاد سعدي او را از اين امر  چنانكهو البته مذموم است و ترك آن واجب، 
در بوستان درباره سماع و حالات، ويژگي، تاثير و نيز اهميت  .داشت برحذر مي

ن بر اين اعتقاد است كه حتي آواز پاي ستوران برانگيزنده صوفيان اهل معني آ
اين چنين سماعي، سماع جان و قلب است و از لهو و لعب دور است و . است

به باور او از اين . دهد مي رخست كه براي سالك ا اي ترين مرتبه در واقع عالي
ا اهل بصيرت قادر به سرشار است، اما تنه مستى و شور ازجهان مهم،  هحادث

او سماع را تنها به جنبش و . درك آنند و كوردلان را بصارت ديدار در آينه نيست
داند كه او را غرق و مدهوشي  حركت درآمدن اعضا و يا پايكوبي درويش نمي

آيد؛ تحيري كه حاصل  خودي، به چرخه و وجد مي داند كه از سرِ تحير و بي مي
  :مه آن عشق است و شوراز درك حقيقتي است و لاز

ــر  ــمِ خـــويش گيـ ــر مـــرد عشـــقى كـ   اگـ
  

  ...و گـــر نـــه ره عافيـــت پـــيش گيـــر    
ــتور    ــه آواز پــــاى ســ ــه مطــــرب كــ   نــ

  
  ســماع اســت اگــر عشــق دارى و شــور    

  نـــه بـــم دانـــد آشـــفته ســـامان نـــه زيـــر  
  

  بــــــه آواز مرغــــــى بنالــــــد فقيــــــر
ــد      ــتى كننـ ــى پرسـ ــوريدگان مـ ــو شـ   چـ

  
  بـــــــه آواز دولاب مســـــــتى كننـــــــد

  وار آينـــــد دولاببــــه چــــرخ انــــدر      
  

ــد زار  ــود بگرينــ ــر خــ ــو دولاب بــ   چــ
  بـــه تســــليم، ســــر در گريبــــان برنــــد   

  
  چــــو طاقــــت نمانــــد گريبــــان درنــــد

  مكــن عيـــب درويــش مـــدهوش مســـت    
  

  زنـد پـا و دسـت    كه غـرق اسـت از آن مـى   
  )292: همان(  

اي از اين مفهوم نمايد، به تعريف دقيقي از  او براي آنكه رفع هرگونه شبهه
 :كند ست، تقسيم ميا باور او چنانكهزد و اهل آن را به دو دسته، پردا سماع مي
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دسته نخست كه اهل معني هستند و سماعشان فراتر از سير فرشتگان است و 
دسته دوم كه اهل لهو و لغوند و سماعشان ديوسيرتي و ديوپروري در وجود 

 بندي، سماع را براي گروه نخست جايز خود است و بر اساس همين تقسيم
  :ناروا و مذموم ،رد و حلال و برگروه دوماشم يم

ــت  ــرادر كـــه چيسـ   نگـــويم ســـماع اى بـ
  

ــت    ــه كيسـ ــدانم كـ ــتمع را بـ ــر مسـ   مگـ
ــر او    ــرد طيــ ــى پــ ــرج معنــ ــر از بــ   گــ

  
ــير او   ــد از ســـ ــرو مانـــ ــته فـــ   فرشـــ

ــازى و لاغ    ــر مـــرد لهـــو اســـت و بـ   و گـ
  

ــوى ــاغ   قـ ــدر دمـ ــوش انـ ــود ديـ ــر شـ   تـ
ــ ــت    هچ ــهوت پرس ــت ش ــماع اس ــرد س   م

  
ــوش   ــه آواز خ ــت  ب ــه مس ــزد، ن ــه خي   خفت

ــحر      ــاد سـ ــه بـ ــل بـ ــود گـ ــان شـ   پريشـ
  

 ــ ــه نشـ ــزم كـ ــه هيـ ــركنـ ــز تبـ   افدش جـ
ــر ســماع اســت و مســتى و شــور      جهــان پ

  
  ولـــيكن چـــه بينــــد در آيينـــه كــــور؟   

  نبينــــى شــــتر بــــر نــــواى عــــرب      
  

ــرب    ــدر آرد ط ــص ان ــه رق ــونش ب ــه چ   ك
  شــتر را چــو شــور و طــرب در ســر اســت   

  
ــر اســــت    اگــــر آدمــــى را نباشــــد خــ

  )293: 1376سعدي (  
 هكنـد كـه دلبسـت    در حكايتي ديگـر در بوسـتان، از مـاجراي جـواني يـاد مـي      

خـود   ،همـين پـدر  . شود نواختن است، اما پيوسته با مخالفت پدر روياروي مي ني
سـعدي در ايـن   . شـود  پس از گوش سپردن به آواي او، مـدهوش و پريشـان مـي   

و مدهوشـي سـالك    كند و دليل سماع و پريشاني مي هحكايت به نكته مهمي اشار
د؛ اصلي كه منجر به ترك هستي سالك دان او مي گشوده شدن درِ واردات بر دلرا 

اين سماع، سماعي است كه مقبول نظر و مورد . شود خويشتني او از خود مي و بي
  :تاييد وي است

ــوختى  ــى آمــ ــوانى نــ ــب جــ ــكر لــ   شــ
  

ــه دل   ــوختى   ك ــى س ــو ن ــش چ ــا در آت   ه
ــر وى زدى    ــگ بـــ ــا بانـــ ــدر بارهـــ   پـــ

  
ــه     تنـــدى و آتـــش در آن نـــى زدى   بـ

ــرد    ــوش كــ ــر گــ ــر اداى پســ ــبى بــ   شــ
  

ــرد     ــدهوش كـ ــان و مـ ــماعش پريشـ   سـ
ــوى       ــده خ ــره افكن ــر چه ــت و ب ــى گف   هم

  
ــى      ــار ن ــن ب ــن در زد اي ــه م ــش ب ــه آت   ك

  نـــدانى كـــه شــــوريده حـــالان مســــت     
  

ــر   ــرا بـ ــت  چـ ــص دسـ ــانند در رقـ   فشـ
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  دل از واردات گشـــــــــايد درى بـــــــــر
  

  فشــــاند ســــر دســــت بــــر كاينــــات  
  بـــود رقـــص بـــر يـــاد دوســـت  حلالـــش  

  
  كـــه هـــر آســـتينيش جـــانى در اوســـت  

  )293: 1376 سعدي(  
يعني برابر بودن آن با عشق و ارادت و  ،با چنين رويكردي به مقوله سماع

  :خورد بصارت آفريدن آن است كه بر جان ناآگاهانِ از آن، افسوس مي
ــود  ــر آن دل كــه ســماعش نرب   سود چهسنگ است و حديث عشق با سنگ     افســوس ب
ــماع   ــت س ــرام اس ــق را ح ــه ز عش ــوخته دود        بيگان ــز از س ــه ج ــد ب ــه نياي ــرا ك   زي

  )843: همان(
خداوندان «كه با عبارات  داند ميخاص كساني  رادر غزليات نيز سماع سعدي 

... و» محرمـان بارگـاه  «، »آشـنايان ره «، »اهـل دل «، »معنـى  هشراب خـورد « ،»معنى
عالم متعلق به «و » ت اهل معرفتسنّ«و  »روحانىسماع «شوند و آن را  معرفي مي

 گنج و خيـل و حشـم   را بهپادشاهان داند و بر همين اساس است كه  مي» وحدت
 .خواند فراميسماع را به عارفان گذارد و  وامي

داند و معتقد است كه تنها محرمان بارگاه  سعدي سماع را خاص هر كسي نمي
 سـماع تنها  تن، از هزارانخواهند يافت و  ، در اين سراي خاص بارهاآشنايان ر و

  .در يك نفر اثر خواهد نمود
ــماع    ــد س ــى را نغلطان ــدان معن ــز خداون   ج

  
  اولت مغزى ببايد تا برون آيى ز پوسـت 

  )446: همان(  
  از هــــزاران، در يكــــى گيــــرد ســــماع    

  
ــت   ــام نيس ــرم پيغ ــركس مح ــه ه   ز آنك

ــد      ــى برنـــ ــدين معنـــ ــنايان ره بـــ   آشـــ
  

  نيســت در ســراى خــاص بــار عــام     
  )788: همان(  

تواند به سماع درآيد و در اين حالـت بـه    است كه مي معنى هشراب خوردتنها 
و » كنـد  سماع جان مـي «درد و در حقيقت  دري، پوست بر خويشتن مي جاي جامه

  .در واقع، كلام دوست شنيدن براي او مصادف با رقص جان است
ــى  ــده م ــار    دل زن ــاى ي ــد وف ــه امي ــود ب   ش

  
  به سماع كلام دوست كند جان رقص مى

  )448: همان(  
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ــورد ــد  هشــراب خ ــماع آي ــى چــو در س   معن
  

  چه جاى جامه كه بر خويشتن بـدرد پوسـت  
  )445: 1376سعدي (  

حاصـل   صاحب سماع ةگرينيست و  سماع انسبه باور وي هوشياران را خبر از 
دانـد كـه خامـان را از آن اطلاعـي      مـي  يسوز عشقدردمندي است و لازمه آن را 

  .نيست
ــى    ــار در نم ــه طوم ــق ب ــديث عش ــد ح ــا  گنج ــار درنمــىن دوســت بي ــه گفت   گنجــد ب

ــه ســمع مــردم هشــيار در نمــى  ســـماع انـــس كـــه ديوانگـــان از آن مســـتند   گنجــد ب
  )469: همان(

 ـ    اهل دل داند كه تا زخمى نخورد آهى نكرد    صـاحب سـماع   هحمل رعنايى مكن بـر گري
  )470: همان(

همـه سـاقيان   آن  هداند كه بر بسـاط گسـترد   را آواز ناله خود مي سماع اهل دلو 
  .حضور دارند آشامدرصوفيان دو  شاهدروى

  ســـعدي اســـت هســـماع اهـــل دل آواز نالـــ
  

  عندليب و سـجع حمـام   هچه جاى زمزم
  در ايـــن ســـماع همـــه ســـاقيان شـــاهدروى  

  
   رد آشـام بر اين شـراب همـه صـوفيان د  

  )544: همان(  
دانـد و خـاص عاشـق؛ عاشـقي كـه از ذوق سـماع،        با عشق مي او سماع را برابر

رود؛ چرا كه در ايـن حالـت    كنان به استقبال بلاي عشق و شمشير عشق مي رقص
او . خـوديِ عاشـق و فنـاي در دوسـت اسـت      دهـد، از سـر بـي    هرآنچه روي مي

 دانـد كـه از لـذت عـالم بيهشـي و      كننـدگان را عـاقلاني مـي    گيران بر سـماع  عيب
  .خبرند عارفان، بي خودي بي

  گمان مبر كـه برآيـد ز خـام هرگـز دود      تــو را ســماع نباشــد كــه ســوز عشــق نبــود
  )503: همان(

  اى بيار خوش، تـا برونـد ناخوشـان    زمزمه    اى سماع را، عيـب كننـد و عشـق را    طايفه
  شانه  ت عيش بىخبر است عاقل از، لذّ بى    خرقه بگير و مى بده، باده بيـار و غـم ببـر   

  دنيا زير پاى نه، دسـت بـه آخـرت فشـان        ت اهـل معرفـت  رقص حلال بايدت، سـنّ 
  )580: همان( 
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دانـد و در ايـن    مـي  گوش دللازمه استماع صوت خوش در سماع را سعدي 
  .تواند پذيرا باشد حالت نصيحت عقل را نمي

ــى    ــخنى مـ ــم سـ ــه عقلـ ــر بـ ــد گـ   گوينـ
  

ــوم  ــه شــ ــه ديوانــ ــت كــ ــيم آن اســ   بــ
  آواز ســــماع گــــوش دل رفتــــه بــــه     

  
  نتـــــوانم كـــــه نصـــــيحت شـــــنوم   

  )569: 1376سعدي (  
شرط سماع و به رقص درآمدن را تنها در ترك هستي و دسـت افشـاندن از آن   و 
خواهـد رسـيد كـه     ذوق سماع به گـوش دل داند و معتقد است كه تنها زماني  مي

  .سالك ترك گوش مادي كند
ــد   ــت دهـ ــه دسـ ــود كـ ــدرى بـ ــب قـ   شـ

  
ــانى ــان را ســــــماع روحــــ   عارفــــ

ــد     ــلّمت باشـــ ــى مســـ ــص وقتـــ   رقـــ
  

ــانى   ــالم افشــ ــر دو عــ ــتين بــ   كĤســ
  )639: همان(  

. سـت ا برپـا  انداند كه در سينه عاشـق  علت پيدايش اين سماع را سوز آتشي ميو 
انگارد كه از خويش غافلند و در برابرشـان هوشـياراني را قـرار     آنان را مستاني مي

دربردارنده مفـاهيم مـورد نظـري     ذيلابيات . خبرند دهد كه از شور عاشقان بي مي
  :است كه سعدي در غزل بدان پرداخته است

ــت    مطـــرب از دســـت مـــن بـــه جـــان آمـــد ــنيدن نيســ ــت شــ ــرا طاقــ ــه مــ   كــ
ــاره جـــز پيـــرهن دريـــدن نيســـت      دســت بيچــاره چــون بــه جــان نرســد        چـ

  )457: همان(
  رقص از سر ما بيرون، امـروز نخواهـد شـد   

  
  باشـد  كاين مطرب ما يك دم، خاموش نمـى 

  )486: همان(  
  بساط سـبزه لگـدكوب شـد بـه پـاى نشـاط      

  
  ز بس كه عارف و عامى به رقـص برجسـتند  

  )493: همان(  
ــايم  ــه كــه در ســماع ني   مــن رميــده دل آن ب

  
  كه گر به پاى درآيم به در برند به دوشـم 

  )560: همان(  
  كـنم  س خويشتن اين كار مـى چون من به نفْ

  
  كـنم؟  مـى بر فعل ديگران به چـه انكـار   

ــد      ــى كن ــتان هم ــل بس ــر گ ــماع ب ــل س ــر گــل شــقايق رخســار مــى  بلب   كــنم مــن ب
  )567: همان(
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  به جولان و خراميـدن درآمـد سـرو بسـتانى    
  

تو نيز اى سرو روحـانى بكـن يـك بـار     
  )639: 1376سعدي (  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــولانى

ــى    ــن ســماع م ــا م ــد نشــنوم   ت   شــنوم پن
  

  كنـى  اى مدعى نصيحت به يك بـار مـى  
  )644: همان(  

  پادشـــاهان و گـــنج و خيـــل و حشـــم    
  

ــاهوى  ــماع و هايـــ ــان و ســـ   عارفـــ
  )647: همان(  

ــم  ــنده داريــ ــين بخشــ ــدى چنــ ــدواريم     خداونــ ــه اميـ ــدين گنـ ــا چنـ ــه بـ   كـ
ــاريم   ز درويشـــــان كـــــوى انگـــــار مـــــا را ــان حضـــرت بركنـ ــر از خاصـ   گـ
ــت    ــفت چيس ــود ص ــدنش را خ ــدانم دي ــى   ن ــز ســماعش ب ــن را ك ــراريم جــز اي   ق

  )800: همان(
  ايم افكنده باز طاعت و چشم از ثواما اميد 

  
  ايـم  سيمرغ همت بـر خـراب افكنـده    هساي  

  بـرد  سپارد يا به ساحل مـى  گر به طوفان مى  
  

  ايـم  دل به دريا و سپر بر روى آب افكنـده   
  كنـد  محتسب گر فاسقان را نهـى منكـر مـى     

  
  ايـم  گو بيا كز روى مستورى نقاب افكنـده   

  ايـم  آورده عارف اندر چرخ و صوفى در سـماع   
  

  ايـم  شاهد اندر رقص و افيون در شراب افكنده  
  )799: همان(   

  :نشان داده شده است به مقوله سماع در نمودار ذيل به طور خلاصه رويكرد سعدي
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  نتيجه

اي آن را بـه كلـي منـع     عـده  ؛نظر نگاهاي مختلفي به سماع دارنـد  عارفان صاحب
اند و گروهي با رعايت حد وسطي و بسته به  اي آن را حلال دانسته دستهاند،  كرده

نيز سعدي  .اند آن را به دو جنبه مثبت و منفي تقسيم كرده ،در نظر گرفتن شروطي
و  ؛؛ يعني سماع اهل معني و سماع اهل لغـو و لهـو  داند بعد ميدو را داراي سماع 

 ممـدوح و ديگـري را   مـذموم براي هريك خصوصياتي قائل اسـت كـه يكـي را    
منجر به تـرك هسـتي و گشـوده شـدن درِ ارادت بـر دل       سماع ممدوح .سازد مي

شـود و سـماع اهـل لهـو منجـر بـه بهـره و لـذت هسـتي و سـرانجام            سالك مي
سـعدي را  مـذكور  توان از ميان سه گـروه   مي .شود مي سالك ديوپروري در وجود

شبستري، شيخ محمود غزالي، قرار داد كه همچون امام محمد  گروهيدر زمره آن 
ط و حالات ويژه آن و رعايت اصول آن وسماع را با در نظر گرفتن شر... مولانا و

  . داند مخصوص خداوندان اهل معني مي و آن راجايز 

  

  نوشت پي

 بعر و لثَي و ثُثنَم ةٍحنجأي ولأُلاً سر ةالملئك لِجاع الارضِ و موتالس رِِفاط اللهِ مدلحاَ« )1(
يقِلْفي الخَ زيد علي كلّ االلهَ انّ مايشاء سـپاس خداونـد را، پديـد     )1: فاطر( ؛قديرٌ شيء

كـه  ] فرشتگاني[رسان گردانده است،  ها و زمين، كه فرشتگان را پيام آسمان هآورند
 ،انـد، در آفـرينش هـر چـه خواهـد      گانـه و چهارگانـه   هاي دوگانه و سه داراي بال

 ».ستا گمان خداوند بر همه چيز توانا افزايد؛ بي مي

همان كساني كه چون ياد خدا  )2: انفال(؛ هموبلُقُ تلَجِو االلهُ رَكاذا ذُ الذّينَ« )2(
  ».به ميان آيد، دلهايشان خشيت گيرد
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)3 (»رْشِّفب عالذّينَ باد ستَيالقَ عونَمفَ لَوأ عونَبِتَّيحنَساولئك الذينَ ه هديهااللهُ م و 
اولئك هپس بندگانم را بشارت ده، همان كساني ) 18و  17: زمر( ؛اولوالالباب م

كنند؛ اينانند كه خداوند  پيروي ميشنوند و آنگاه از بهترين آن  را كه قول را مي
   ».هدايتشان كرده است و اينانند كه خردمندانند

)4 (»إ وذا سملَزَنْأا عوا م أي رَتَ سولِالرَّ اليعنَيهتَ مفيض نَم الدعِم ممفُرَا عنَوا م 
بيني كه  و چون آنچه به پيامبر نازل شده است، بشنوند، مي )83: مائده(؛ الحقّ

  ».شناسند كه حق را مي شود از آن چشمانشان از اشك لبريز مي
عربي  ابن( مقابل تجليات ربانيدهد؛ يكي فنا در  صعق اصطلاحاً دو معني مي) 5(

  .ر بيهوش شدن و يا مردن از شدت هيجان ناشي از سماعو ديگ) 13: 1367
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تصـحيح و   .اللمـع فـي التصـوف   . 1388 .سراج طوسي، ابونصر عبداالله بـن علـي  
  .اساطير: تهران .يحبتترجمه دكتر مهدي م .نيكلسونتحشيه رينولد آلن 

 .بـه اهتمـام محمـدعلي فروغـي     .كليات سـعدي  .1376 .سعدي، مصلح بن عبداالله
  .اميركبير: تهران

 ـ ةو شـريع  هالحقيق ةحديق. 1383 .سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم بـه   .هالطّريق
  . دانشگاه تهران: تهران .تصحيح مدرس رضوي

ترجمـه ابومنصـور بـن     .عـوارف المعـارف   .1374 .عمر شهاب الدينسهروردي، 
  .علمي و فرهنگي: تهران .به اهتمام قاسم انصاري .من اصفهانيؤعبدالم

  .خيام: تهران .فرهنگ جامع فارسي: آنندراج. 1363 .شاد، محمد پادشاه
بــا مقدمــه و تصــحيح و  .گلشــن راز .1386 .شبســتري، محمــود بــن عبــدالكريم

 .طهوري: تهران .2ويرايش  .توضيحات صمد موحد

 .به كوشش حسـين خـديو جـم    .كيمياي سعادت. 1386 .غزالي، محمد بن محمد
  .علمي و فرهنگي: تهران

وزارت فرهنگ و : تهران .به سرپرستي حسن انوشه. 1381 .فرهنگنامه ادب فارسي
 .ارشاد اسلامي

مقدمه، تصـحيح   .مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه  .1385 .كاشاني، عزاّلدين محمود
  .زوار: تهران .محمدرضا برزگر خالقي و و توضيحات عفّت كرباسي

با مقدمه كامـل   .مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز.  1337 .لاهيجي، شيخ محمد
  .كتابفروشي محمودي: تهران .قلم كيوان سميعيه ب

تصحيح و مقدمه . اسرارالتوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد. 1366. رمحمد بن منو
 .آگه: تهران. محمدرضا شفيعي كدكني

بـا   .شرح التعرف لمـذهب التصـوف   . 1366 .، اسماعيل بن محمدبخاري مستملي
  .اساطير: تهران .ج 4 .مقدمه و تصحيح و تحشيه محمد روشن
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 .انس تك: تهران .تحفه عباسي. 1381. مؤذن خراساني، محمد علي

 .به تصحيح نيكلسـون  .مثنوي معنوي. 1382.الدين محمد بن محمد  ل مولوي، جلا
  .كتاب آبان: تهران

تصـحيح بـديع الزمـان     .كليـات شـمس  . 1381 . ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هرمس: تهران. فروزانفر

تصـحيح و تعليقـات    ،مقدمـه  .المحجوب كشف .1384 .علي بن عثمان هجويري،
  .سروش: تهران .محمود عابدي
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